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  چكيده
ضاي جغرافيايي يك توليد اجتماعي و تا حدود زيادي يك درهم  سامان تنيدهف ست  ي  مند و معناداري ا

سعي مي     ساني  سته هاي  كه نه تنها رو به آينده باز است بلكه جوامع ان كنند آن را بر مبناي اهداف و خوا
توليدشده و معنادار اجتماعي دانست.  1توان يك متنِميخود سامان بخشند. بنابراين فضاي جغرافيايي را 

شمار اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و... وجود      هاي بيدر فضاهاي جغرافيايي فرايندها و قدرت 
ي خود را ، سعي دارد تا آنها را در راستاي اهداف خويش همسو نمايد و متن ويژه   2دارد كه هر گفتماني
دنِ فضاهاي  ش چرايي و چگونگي روانه«ـــ ـمنطقي، به دنبال تبيين  ا روشي تحليلي بيافريند. اين نوشتار ب 
 ؛است » ايبكهي ش گرايي در بستر جامعه گرايي و سرانجام بينامتن متنگرايي به چندمتنجغرافيايي از تك

پـسگرايي به چندمتن  متنچه چيزي فضــاـهاي جغرافيايي را از تك    «با اين پرســش كه:      گرايي و سـ
هاي كهها به كمك شب گفتمان-نتايج گوياي اين است كه خرد ». سازد؟ و چگونه؟ گرايي روانه ميبينامتن

 ـارتباطي جهاني، نامحدود، متكثر، و غيرقابل كنترل توسط گفتمان مسلط، فرصت زاده  دن و شاطلاعاتي 
شدن پيدا مي  ي تن فضاهاي جغرافياي ي گفتمان مسلط، م كنند و با اثرگذاري و واردشدن به چرخه ديده 

 ـتكگوييهاي تككنند. بنابراين، چرخهرا به سوي چندمتني و بينامتني روانه مي   ـندگوييگفتماني، چــ
ضاهاي جغرافياييِ تك  وگوييچندگفتماني و گفت  ـبيناگفتماني به ترتيب ف متن و بينامتن را متن، چندـــ
  كند. ساخته و پرداخته مي

  اي، گفتمان، فضاي جغرافياييكهجامعه شب هاي كليدي:واژه

                                               
1. Text 
2. Discourse 
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  مقدمه

ضا يك توليد  ست؛ كه از طريق برقراري و خودداري از روابط، توليد مي  1ف ضا، توليد روابط    ا شود. ف
 ,Massey. (است 5ها، دادوستدها، بستگي4ها، پيوندهااز شبكه 3اينبود روابط). فضا، تنيده 2است(به انضمام

اي از روابط با ديگر چيزهاست [كه] وجود  ، تنها بسان سامانه  7است زيرا  چيزها  6ايرابطهفضا،   )2009,17
) كه از راه روابط و كردوكارهاي اجتماعي، به دست  Elden, 2009,265( دارد. فضا روابط اجتماعي است،   

رجع بنيادين بنابراين فضا  كه م  )Kitchin, 2009, 268( باشد الوقوع ميشود، فعال و محتمل آدميان توليد مي
ست؛ با قدرت، كه پديده Soja,1990, 119هستنِ اجتماعي (  سبتي ا مند و اي رابطه) و توليدي اجتماعي ا ز ن

شيوه، به هم آغشته   ،نيروهاست  ست، هر     -در معناي فوكويي آن  –اند. قدرت به هزاران  سبتي از نيروها ن
ساسا در نسبت با نيروهاي ديگر       » نسبت قدرت «نسبتي از نيروها يك   است. و نيرو هرگز مفرد نيست و ا

سبت، يعني قدرت است. قدرت مجموعه اي از اعمال بر روي       شاپيش، ن ست، به نحوي كه هر نيرويي پي ا
نيســت زيرا قدرت، ترغيب مي كند، برمي  گر اســاســا ســركوب به باور فوكو  قدرتاعمال ديگر اســت. 

شود. قدرت به همان اندازه از تحت      شود، پيش از آن كه تصاحب  انگيزد، توليد مي كند، قدرت اعمال مي 
داراي نســـبت با يكديگر مي      يســـلطه ها مي گذرد كه از ســـلطه گران، زيرا قدرت از تمام نيروها          

ها را محاصـــره مي كند، از آن ها و از      ســـلطه عين حال قدرت، تحت    و در  (Deleuze,2010:109)گذرد 
يعني طبقه و در پذير، و در شكلي تعين   (Deleuze,2010:52)  كندخلال آن ها مي گذرد، بر آن ها اتكا مي

شود     به دليل درهم تنيدگي ماهيت قدرت و فضا و نيز وابستگي    .شكلي متعين، يعني دولت، تصاحب مي 
شده       –يكديگر، دولت و طبقه بقاي آنها به  صاحب  شكل ت سلط و  ا هدف ب -ي قدرت به عنوان قدرت م

ي بسته  يحفظ و گسترش تسلط خود بر فضاي جغرافيايي و نيز انحصار آن از طريق راه انداختن چرخه     
ي و به تبع آن با هل دادن فضا به سوي منافع و اهداف از پيش تعيين شده» متنفضاي تك –قدرت مسلط «

را توليد   حقيقت كند. قدرت   شـــدن روانه مي متندســـت شـــدن و تك خود، فضـــا را به ســـوي يك  

                                               
1. Product 
2. Including  
3. Complexity 
4. Links 
5. Connections 
6. Relational space  
7. Objects  
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گرا واقعيتي است توليدشده توسط قدرت مسلط     متنو فضاي جغرافيايي تك   (Deleuze,2010:54)كندمي
ه شكست  اي، چگونه با درهم  جامعه ي شبكه كند. اين مقاله نشان خواهد داد كه در  مينيز را حمايت  آنكه 

ــ ـفضاي تك   «ي شدن چرخه  سوي خروج از تك  »متنقدرت مسلط ـ  گراييمتن، فضاهاي جغرافيايي به 
شبكه      سوق داده مي  ضاهاي جغرافيايي از شوند. بنابراين پرسش بنيادين اين است: در جامعه   اي، خروج ف

  گرايي طي چه فرايندي انجام مي شود؟متنتك
  گرايي متن/بيناگرايي به چندمتنتك سازان فضا ازروانه ها،خردگفتمان

صادي، فرهنگي و ...،           سي، اجتماعي، اقت سيا ساختارهاي  ضاي جغرافيايي بنا به  اي يگانه يتنيدههر ف
كند و از آن روي كه فضـاـهاي جغرافيايي همواره در اســت كه آن را از ديگر  فضـاـهاي جغرافيايي جدا مي

سويي روان   » شدن «حال  ستند، به  سوي راه مي اينانَد، ه سي درنگ دارد كه  كه به كدامين  پيمايند جاي ب
سازد. اين نوشتار به دنبال تبيين     هسته  ضاهاي جغ » بودنمتنيچند/بينا«ي اين نوشتار را مي  رافيايي نيست  ف

سربرآوردن   -1است زيرا:  » شدن متني چند/بينا«ها به هر چه بيشتر آن » گرايش«بلكه به دنبال تبيين  پيش از 
پس از ســربرآوردن جامعه  -2اند. اند كه چندمتني بودهاي نيز بودهاي، فضـاـهاي جغرافياييي شـبـكهجامعه
بسياري هست كه چندمتني نيستند مانند روستاها، شهرهاي كوچك       اي، هنوز هم فضاهاي جغرافيايي شبكه 

شرايط اجتماعي   صادي  يا متوسطي كه داراي يك فرهنگ و  شند. بنابراين ه همگون ميتقريبا ـــ ـاقت دف با
تـار، تبيين  ــدنِ چرايي و چگونگي روانه«نوشـ ــاهاي جغرافيايي از تكش گرايي و نمتگرايي به چندمتنفض
افيايي چه چيزي فضاهاي جغر «است با اين پرسش كه:   » ايي شبكه گرايي در بستر جامعه سرانجام بينامتن 

  ».سازد؟ و چگونه؟گرايي روانه ميگرايي و سپس بينامتنگرايي به چندمتنمتنرا از تك
به دست  » 1همشده به آميخته«نيازمند باور به اين رويكرد دارد كه روابط اجتماعي  پاسخ به پرسش فوق،  

). (Gregory and Urry, 1985; Soja,1989, in Gregory and others,2009,710هاي عملياتي است.فعاليت
 3و هم ريشه در مكان  2اي كه هم ريشه در فضا  فضايي، به گونه ـــ ـفضاي جغرافيايي واقعيتي است مكاني  

سان (محيط اجتماعي    سويي نيز برآيند عملكرد ان صادي) و محيط (طبيعي  - دارد و از  ــ اقت كي) اكولوژي ــ
شد( مي صه  تغيير). هر گونه Saidi, 2011:11با سازد، بنابراين  مي در يكي از اين دو عر تواند آن را دگرگون 

                                               
1. Folded into  
2. Space 
3. Place 
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كه چه چيزي بر برآيند دو محيط در پاســخ به اينهاي فضـاـهاي جغرافيايي اســت. از ويژگي» شــدنروانه«
 ـاكولوژيكي) اثر مي  (اجتماعي ينامتني متني به چندمتني/بها را از تكگذارد و آن ـاقتصادي) و محيط(طبيعي 
نددهندگي روندهاي     پيوهمگراكنندگي و به  ســاـزد، بايد به دنبال آن چيزي گشـــت كه قدرت هم      روانه مي 

سياسي،اجتماعي،فرهنگي، اقتصادي و ... را در راستاي آرماني ويژه، داشته باشد زيرا هر چه سودهي رِوندها 
هد، يا هاي قدرت رخ دو فرآيندهاي درون و بيرون يك فضاي جغرافيايي، به دست شمار بيشتري از هسته     

شناورشدن قدرت ميان گفتمان  زمينه شت ي  ضاي  تري در فاندازهاي گوناگونر گردد، چشم هاي گوناگون بي
  . 1سازدتر ميگردد و متنِ فضايي را چندگانهجغرافيايي پديدار مي

هستند كه فضاهاي    2هاتوان گفت كه اين خرُدگفتمان، مي»گفتمان«و » قدرت«ي مفهوم فوكويي بر پايه
را اوضاع   3مانسازند. فوكو گفت گرايي روانه ميگرايي و نيز بينامتنگرايي به چندمتنتنمجغرافيايي را از تك

ا و ه ها، ممنوعيت  داند و بر اين باور اســـت كه ما در گفتمان با نهي      اجتماعي و تاريخي حاكم بر جامعه مي     
يــم اي ســـروكار داريم كه با محكوم كردن يك وجه يا جنبه معنا به ديگري امتياز و            بندي عمده  انواع تقسـ
ــدارجحيت مي ها و اي از بازنماييي ويژهگفتمان[يعني] زنجيره. «)ashti, 2009: 86D i andajjadS.(بخش
شود، ارتباطات اجتماعي هايي [كه] بنيان نهاده ميشود، هويتفراورش مي 5هاكه به دست معني 4كردوكارها

                                               
اي هشود، روند افزايشي نظامهاي گوناگون فراهم ميبارنشستن گفتماني  بههاي دموكراتيك زمينه. از آن روي كه در نظام 1

 و 1974 هايســال ميان«اي كه گونهگرايي دانســت بهچند/بينامتنيگرايي به متنيتوان گواهي بر روند تكدموكراتيك را مي
 و 1990 هايســال فاصــله در. شــد مســتقر دموكراتيك نظام بودند، غيردموكراتيك هايرژيم داراي كه كشــور 30 در 1990
 دموكراتيك ســياســي هاينظام داراي آفريقا، و شــوروي اتحاديه در و مركزي و شــرقي اروپاي در ديگر كشــور 30 ،1996
ساس  بر 1996 در. شدند  شور  191 از آزادي خانه آمار ا شور  117 جهان در ك سا   هايرژيم داراي ك سا .»  بودند دموكراتيك ا

)Broker,2004:13تعداد مقابل در. اسـت  بوده) كشـور  167 از(كشـور  76 با برابر 2017 سـال  در هادموكراسـي  ). تعداد 
ستبدادي  هايحكومت شور  52 سال  اين در ا شور  167 از( ك ست  بوده) ك  ,The Economist Intelligence Unit(ا

عداد  اين كه  حالي  ) در2018:2 ــال در ت ــور 89 با  برابر 1977 سـ ــور 167 از(كشـ ــت بوده) كشـ  & Marshall(اسـ

Cole,2014: 22(.  
همه گفتمان هاي داخلي و خارجي نسبت به گفتمان مسلط را خرد گفتمان گويند خرد بودن در اين نوشتار يعني نسبت      .  2

  به گفتمان مسلط آن فضاي جغرافيايي خرد است نه اينكه در جهان امروز خرد و كوچك است. 
= در جهات disريع در جهات مختلف(، به معني حركت سDiscurrereتوان در فعل يوناني ريشه مفهوم گفتمان را مي.  3

  ).Azdanloo, 1996: 47(= دويدن يا سريع حركت كردن) يافت currereمختلف؛ 
4. Representations  and practices 
5. Meaning 
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ــدني  گرديد، و برون[كه] برپامي تـر يا كمتر ش ــي و اخلاقي بيشـ يـاس ــاي [كه] آفريده ميدادهاي سـ  »ود.ش
)Gregory and others,2009,166.( »ســخن آنها درباره كه را موضــوعاتي كه هسـتـند كردارهايي گفتمان 

هر «...  )Dreyfus & Rabynv,1997:143.» (ســاـزند مي و بخشـــند مي شـــكل  منظم طور به  گويند، مي
ــاي خاصــي براي جولان ايجاد مي  ــورتبندي گفتماني، فض هاي هحوز«كند، يعني همان چيزي كه فوكو ص

بــكه    ).Dreyfus & Rabynv,1997:156(خواند مي» هاي ممكن گزينش بنا به ســـرشـــت    –اي جامعه شـ
ن ها نيز اي آورد بلكه به خردگفتمان    هاي ممكن را فراهم مي هاي گزينش نه تنها حوزه   – ناپذيرش  كنترل

شتر  ضاي  شوند و براي برپا تبديل  امكان را مي دهد كه خود نيز، به گفتماني با قدرت و حوزه نفوذ بي يي ف
خاصِ جولان خود، عرض اندام كنند. فوكو براين است كه در همين فضاي در حال تغيير است كه برخي     

 & Dreyfus(گردند گيرند و سـپـس رها ميبرداري قرار ميشــوند و مورد بهرهها براي عمل پيدا ميامكان

Rabynv,1997: 56( .... وليد ها نيز قدرت تها نيز نهفته اســت و گفتمانگفتمانتوان گفت كه قدرت در مي
ـ ـدر خوانش فوكويي از قدرتتوجه به اينكنند. با مي ي را براي هايكننده بوده، دستگاهــ ـقدرت، توليد كه ـ

نـاخت پديد مي ــاهايي را ايجاد ميشـ ــكل  1هاي حقيقتكند كه در درون آنها دانش و رژيمآورد، و فض ش
ها كردارهايي هستند كه موضوعاتي را كه درباره   كه، گفتمان) و با توجه به اينNazari, 2011: 350(گيردمي

توان مي )(Dreyfus & Rabynv,1997:143سازندبخشند و ميگويند، به طور منظم شكل مي آنها سخن مي 
ستگاه گفت كه آن سازمان ها با برپايي د ضاهاي مورد نياز خود، روند   ها،  ساختارها و ف ها و فرآيندهاي ها، 

هاي نهاي كه آفريگونهكنند بهگرا ميسياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... را در راستاي اهداف خود هم
ســاـزد. بنابراين هر چه   ها، خود را در متنِ فضـــايي (فضـــاي جغرافيايي بســـان يك متن) نمايان مي      آن

تر و ونگدگي داشـتـه باشـنـد، امكان گونههاي بيشـتـري در يك فضــاي جغرافيايي امكان كوشـنـخردگفتمان
ان [پزشكي] گفتم«... گونه كه همانترشدن متن آن فضاي جغرافيايي بيشتر خواهد شد. براي نمونه، چندگانه

اـدي را كه تعيين تـند،   كنندهعوامل گوناگون اجتماعي، تكنيكي، نهادي و اقتصـ ــكي هسـ به كار «كردار پزش
در يك فضــاي جغرافيايي نيز  )(Dreyfus & Rabynv,1997:146»خشــد.بمي» وحدت«و به آنها »گيردمي

سياسي (مانند گفتمان   گفتمان سته    هاي مردمهاي گوناگون  شاي  ـملتسالاري، دولت سالاري،   ـ، دولت2ـــ
ــادي (مانند گفتمان     3محلي ــاد دولتي، دولت رفاه و... )، اجتماعي      ...)، اقتصـ ــاد آزاد، اقتصـ  ـهاي اقتصـ

                                               
1. Regimes of truth 
2. Nation-state 
3. Local-state 
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رايي و ...)، گ، توسعه پايدار، محيط زيست  ي حقوق بشر، حقوق كودكان، فمينيسم  هافتمانفرهنگي(مانند گ
و » يرند گبه كار مي  «را كنند  هاي گوناگون اجتماعي، نهادي و تكنيكي كه كردارِ آن گفتمان را تعيين مي      روند 

شوراي    گرا ميآنها را هم شدن نهادهايي چون  شهر، پديدار شوراي محله،     كنند. براي نمونه، در يك  شهر، 
ساختمان  1نهادهاي مردمسازمان  سالاري و  توان در چارچوب گفتمان مردمها را ميهاي اداري آنبه همراه 

هاي چندمليتي را در چارچوب گفتمان اقتصاد آزاد و رقابتي دانست. اكنون  ـمحلي، و شركتگفتمان دولت
 اي جغرافياييفضاه»متني به چند يا بينامتنيسازان تكهروان«ها را بايد جاست كه چرا خردگفتمانپرسش اين

 ـ دانست؟ از آن  را يگرد طرف كوشدطرف مي در قدرت نهفته در روابط انساني، يك جا كه ـ به گفته فوكو
آورد كه در فراروايت اوضاعي را فراهم مي «... )، و از سويي  Alem,2009:247بگيرد( فرمان زير و كند مهار

ماع    مان اجت حذف     گفت مل حفظ و برخي ديگر  ند. برخي عوا  ).Sajjadi & Dashti, 2009:84 »(شـــو
اســت كه بر هرا به دنبال دارد. بنابراين تنها با امكان پديدارشــدن خردگفتمان» گراييمتنتك«، »گفتمانيتك«

اي گذار فض ي نيروهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... افزوده شده و امكان     گراكنندههاي همشمارِ هسته  
  گردد. فراهم مي 2متني به چندمتني و بينامتنيجغرافيايي از تك

تري بر يك فضــاـي جغرافيايي چيره باشـــند، گرايش به      گونهاي بيشــتـر و گونه  هر چه خردگفتمان  
سخِ    متنيا بينا گراييمتنچند شتر خواهد بود، و اينك پا شدن چرا«گرايي بي ضاهاي ج  يي روانه  غرافيايي از ف
زايش  يرا بايد در آن چيزي جستجو كرد كه زمينه  »؟گراييگرايي و سپس بينامتن گرايي به چندمتنمتنتك

چه اين زمينه را سازد. آن هاي موجود نمودنيافته، را فراهم مينمادرآمدن خردگفتمانهاي نو و بهخردگفتمان
ساخته، همانا جامعه  شبكه فراهم  ست.    ي  ستلز) ا ست  ايجامعه اي،شبكه  جامعهاي(تئوري مانوئل كا  هك  ا

 و ارتباطي هايوريافن توســط] هاشـبـكه اين[  كه شــودمي ســاخته هاييشـبـكه از اشاجتماعي ســاختار
ي است كه ا). امروزه جهان جديد شبكهCastells,2004:2اند (هشد توانمند ايهپ  ـميكروالكترونيك اطلاعاتي

شكل مكاني اين  Castells,2001:22دهد(ارتباطات الكترونيك تشكيل مي تاروپود آن را اطلاعات و نظام   ،(
ساماندهي مادي عملكردهاي  ). اين فضاي جريان Castells,2004:483ها است( شبكه فضاي جريان   ها كه 

تـند و از طريق جريان    تـراك زماني هس )، Castells,2004:477كنند(ها عمل مياجتماعي اسـت كه داراي اش
شكل داده است به  » ها از زمان و مكانهاي رجريان« كنار هاي پراكنده در گوشه و اي كه خردگفتمانگونهرا 

                                               
1. NGO  
2. Inter-textual  
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يا  د وها دادوست توانند جداي از مكان و زمان، زاده شوند، بيان گردند، جريان يابند، با ديگر گفتمان جهان مي
كردن و ... را در راستاي نقش  هماوردي كرده و مانند نقاشاني كه همه ابزارهاي خويش اعم از خامه و رنگ 

ست خود را ب   كنند كه متنبندند، تلاش ميي كاغذ به كار ميطرح ذهني خويش بر پهنه ضايي خوا ر هاي ف
را 1يارتباط ـ خود يتوده ،ايرسانه سيستم پيرامون گرفتهشكل همگاني سپهرپوسته زمين نقش كنند. امروزه 

شتري  جمع روز هر«گفته نيوت گينگريچ ) كه به Castells,2008:90گيرد(دربرمي  يابند مي امكان مردم از بي
 ست ا ايجاد كرده اطلاعاتي انقلاب كه امني هايگوشه پناه در جمعي، مراتب سلسله   و ساختارها  از فراتر كه
 ـارتباط، خردگفتمان). در اين تودهJavan & Abdollahi, 2007:3»(.بپردازند فعاليت به ها افزون بر ي خودــ

ستيافتي نيز پيدا مي شدن مي پناهي براي بياناين كه گوشه  ضاي  پناه مكنند كه از گوشه يابند، د ادري خود (ف
اند) فراتر روند و ميان ديگر فضـــاهاي جغرافيايي به جريان افتند، خواه         اي كه در آن زاده شـــده جغرافيايي 

ــوند خواه نه.  بـكه يجامعه فضــايپذيرفته و فراگير ش  و( فعاليتها كه جايي ها،مكان -1 د مياناي با پيونشـ
 به را هافعاليت اين ]كه [ مادي ارتباطي هايشبكه -2 شوند،مي گزينيمكان) كنندمي اجرا را آنها  كه مردمي

سه  و درونمايه -3 و دهند،مي پيوند هم ستاي  در را هافعاليت كه اطلاعات هايجريان يهند  و كاركرد 2را
ستر ارتباطي جهان Castells,2004:56( .كندمي اجرا هدف، گستر و پويايي را بيش از پيش براي گردش  )، ب

شبكه  ست. جامعه   اطلاعات، ثروت و قدرت ميان ترازهاي  ساخته ا شبكه هاي اجتماعي فراهم  اي، كه ي 
تـه            اي اســـت از زبان جامعه   تــرك به نفع تكثرگرايي كنار گذاشـ هاي نابرابر و ناســـازگار كه معيارهاي مشـ
). با مفهوم فوكويي قدرت كه مبتني اســـت بر  درك وجه توليدي قدرت،        Tajik,2008:134شـــوند( مي

كه      تنظيم يا شــبـ ماهيت غيرمتمركز  جامعه     كنندگي آن و  ) Nazari,2011:345»(اي و پراكنده آن در تمام 
توان آن را در همراستايي دارد و اين برداشت از قدرت را كه قدرت عميقا ريشه در شبكه جامعه دارد و مي    

تابد و زمينه به خوبي برمي )Nazari,2011:346هاي اجتماع و روابط انساني به تماشا نشست(    تمامي عرصه 
شبكه بهو جا زايش  ـكه خود ميجايي قدرت را در هر يك از ترازهاي   يتوانند برپاكنندههاي اجتماعي ـــ

ــ ـفراهم آورده است. به   تلفني، ارتباطات وسيلههها بمكانخردهشدن تبطمرهمخردگفتمان ويژه خود باشند ـ
هايي را فراهم ساخته  زمينه(Castells,2000:696) هاجريان فضاي در  اطلاعات هايسيستم   و سريع  ترابري

                                               
اي از ارتباط [به هم] ـ را به ـ بسياري در فرستادن و گرفتن پيام، در شكل چندگانهاي كه بسياري هاي ارتباطيشبكه . 1

  ).Castells,2004,56سازد(مرتبط مي
2. Term  
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هاي  هاي گوناگون در يك تراز جهاني و به دنبال آن، آفرينش خردگفتمان        برخورد انديشـــه  -1اســـت: 
پخش  -3هاي خاموش در فضـــاهاي جغرافيايي خود(نمايش)       خردگفتمان  نمادرآمدن  به   -2نو(زايش) 

تــرش) و    خردگفتمان  هاي چيره و  دگرش خردگفتمان به گفتمان    -4ها از تراز محلي به تراز جهاني (گسـ
ند از راه هم توان ــان و برپايي هم   ها، هم رايگرايي نيروها، هم م نديشـ يان آن ا آميزي درهم -5ها  افزايي م

در  ها نيزاين را فراهم آورده اســت كه خردگفتمان» امكان«ها با يكديگر(آميزش). فضــاي جريان هاگفتمان
دگرش و آفرينش متن فضايي كوشندگي كنند و فضاهاي جغرافيايي را به سوي چندمتني يا بينامتني گرايش 

سش كه     سخ اين پر ضاهاي جغرافيايي از تك «دهند. بنابراين پا سپس  گرايمتنگرايي به چندمتنچرا ف ي و 
ش مرز جامعهرا بايد در ماهيت تكثرپذيري و تكثرآفريني بي» شوند؟ گرايي روانه ميبينامتن «...  اي، و بكهي 
ست، بلكه  گفتار مدرن تك و انگار دو [كه] منطق اطلاعاتي، تمدن بر حاكم منطق آن  هم و اين هم منطق ني
 & Javan »(.رودمي شــماربه آن فرد به منحصــر و ويژگي برجسـتـه هاچندگانگي و تكثرها قبول و اســت

Abdollahi, 2007: 16(، .دانست   
  گراييمتنفرايند برون رفت فضاهاي جغرافيايي از تك

هاي فضايي يابند كه متنها اين امكان را مي، خردگفتمان1ايي شبكهدر بستر تكثرگرا و تكثرزاي جامعه
ســـازند، اكنون پرســـش اين اســـت كه اين فرايند چگونه انجام       روانه گرايي گرايي و بينامتن را به چندمتن  

د: شدن سه گام رديابي كر  توان در پيمودهشدن را مي فرايند روانه. شدن چيست؟  شود؟ سازوكار اين روانه  مي
 ـوگويي  گفــت  -3و ســـپس   چنــدگفتمــاني      -چنــدگويي    -2بــه  ،گفتمـاـني    تــك -يي  گو تــك -1

  ). 1بيناگفتماني(شكل
  

                                               
اي معادل جامعه چندصدايي و تكثرگرا است، بلكه همان گونه كه پيش از . البته منظور اين نيست كه مفهوم جامعه شبكه 1

  . نمايدتر مياي بستر ايجاد يك جامعه تكثرگرا را فراهمهاين نيز گفته شده، جامعه شبك



         9                                  ... گرايي	متن	از تك ييايخروج فضاهاي جغراف نديفرا                       سال سوم          

 

 
  »گراييمتنتك«فضاهاي جغرافيايي از  رفتبرونهاي فرايند ها و چرخشچرخه -1شكل

  

كه در آن، ســاختارهاي مكاني جوامع  - 1هاتوان گفت كه در فضــاي مكان گرايي ميدر تبيين بينامتن
يري گاي كه تفكيك، جداسازي و شكل  باشد بگونه هاي مختلف ميهاي تحت حاكميتبشري در سرزمين  
جريان اطلاعات، قدرت و ثروت نسبت  -) Ghourchi & others, 2009: 10هاي آن است(مرزها از ويژگي

تر گون كمها و زايش تصـــورات گونه  ي برخورد انديشـــه ها كمتر و كندتر بوده و زمينه   به فضـــاي جريان  
شد. به گفته مي صوراتي گسترش مي   «ي وسكز  با كنند، فتار ميآنها ريابند و مردم طبق هنگامي كه افكار و ت

 ,Tajik (»آيند.شوند، واقعا به وجود مي ر كشيده مي آن بخش از جهان كه در اين افكار و تصورات به تصوي  

تــرش تصـــورات و       » امكان «كه  ) و يا آن 127 :2008 به وجودآمدن پيدا مي كند. از آن روي كه امكان گسـ
گون و به نههاي گوكمتر است، بنابراين زايش گفتمان ها ها نسبت به فضاي جريان  ها در فضاي مكان انديشه 

هاي گوناگون در يك فضـــاي    گون، كمتر خواهد بود. در نبود گفتمان  هاي فضـــايي گونه  دنبال آن، متن 
 ـتكگوييي تكجغرافيايي، گفتمان چيره، چرخه ) و 1سازد(دايره نخست در شكلگفتماني را پديدار ميــ
 ـدرونيــ ـجهاني) و از پايين به بالا (صادي، فرهنگيِ از بالا به پايين (بيرونيروندهاي سياسي، اجتماعي، اقت

                                               
1. Space of places 



 هاي جغرافياي سياسي                                      شماره اولمجلةّ پژوهش                                         10

 

تـاي اهداف خود، هم  ي خود را ســاخته و  متنِ ويژهگرا كرده و فضــاي جغرافياييِ تك محلي) را در راسـ
 ـسياسي(قدرت) بودهنده ذهنيت و ارتباطات اجتماعيها شكل) زيرا كه گفتمان2كند(شكلپرداخته مي ه دــ

ماتيك موضـــوعاتي را شـــكل مي           «و  يــســتـ به طور سـ كه  ند  كه خود ســـخن   اعمالي هســتـ دهند 
 ).Azdanloo, 1996: 48»(گويند...مي

  
  

 
 

 
 
 
 

 
 ـمتن گفتماني ـتكگوييتكچرخه  -2شكل    توليد فضاي جغرافيايي تك 

 
هاي انآميز با گفتمشــوند، در ارتباطي رقابتدربرگيري ســاخته ميها با بازداري و جا كه گفتماناز آن

گيرند(اصـــل انفصـــال يا   قرار مي هاي ديگر ديگر، معاني ديگر، ادعاهاي ديگر، حقوق ديگر، و موقعيت    
وري اطلاعات و ارتباطات    اكه فن   -اي ي شــبـكه )، در جامعه  (Azdanloo, 1996: 49 ناپيوســتـگي فوكو) 

ست ي جهانچندگانه ستند  و  ر تارگ سترش اين   زمينه -پود آن ه شد و گ سيار فر رقابت گونهي ر تر اهمها ب
تــر تكثرگرا، تكثرزا و تكثرپذيرِ جامعه شــبـكه     مي د پيچيدگي و  ما باي   «اي، اين باور فوكو كه   باشـــد. در بسـ

 ـجايي كه گفتمان مي مانع، موجب تواند هم ابزار و هم ثمره قدرت، و هم چنين يك ناپايداري قدرت را ــ
 ,Azdanloo »(يك لغزش، يك مقاومت و يك نقطه شروع براي يك استراتژي مخالف باشد ـــ ـبپذيريم.    

ست. از آن روي كه قدرت در گفتمان 49 :1996  ـبه بي  ) بيش از پيش پذيرفتني ا ــ ست و ـ ان ها نيز نهفته ا
 ـهر جا قدرت وجود دارد مقاومت هم وجود دارد(  و هيچ  )Manochehry & Ranjbar, 2010: 313فوكو

ي ) بنابراين در دامن جامعه   Nazari, 2011:351(توان يافت كه در برابر خود مقاومت نيافريند         قدرتي نمي 
فراهم  گفتمان بيش از پيشهاي رقيب در فضــاهاي جغرافيايي تكي ســربرآوردن گفتماناي، زمينهشـبـكه

 ـارتباياي كه سرشتي شبكهي شبكهگشته است. در جامعه  ـرسانهاطيــ  توان ...«، و نيز  اي چندگانه داردــ

Aفضاي جغرافيايي

Aگفتمان    
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 هب  را اطلاعات  گردش و جريان  كلي بطور كه  حدي نيســـت  در ها] [دولت  كنترل و اختيار  و بازدارندگي  
 ـآميزش  4 ـگسترش و  3 ـنمايش  2 ـزايش  1ي زمينه )Javan &Abdollahi, 2007: 11»(گيرند. دست
ود در فضاي  كردن خبا بيان –ها اي، خردگفتماني شبكه بستر جامعه ها بسيار فراهم گشته است. در    گفتمان
گرايي نمتشوند و فضاهاي جغرافيايي را از تكگفتماني نيز وارد مي ـتك گوييي تكدر چرخه -ها جريان

ــازندگرايي  روانه ميبه چندمتن تـنِ يك ريخت  1ها ناهمگنگفتمان«. س تـند، ... و براي داشـ در  چيره 2هسـ
كه هرگز] به   آورند يا [اين  يها را از ريشـــه درنم ها هرگز، ديگر گزينه  نمايند، ولي آن  رازاي زمان، رخ مي د

ستادگي پايان نمي  )  Gregory and others,2009:166-167شوند( گونه، پيوسته فراورش مي دهند، و بديناي
 گفتمانيتك  ـگوييي تكبرابر چرخهدر  گفتماني ـچند گوييي چندها، چرخهبنابراين با زايش خردگفتمان

شكل سربرمي  سان رخ نمي   ). ناگفته نماند كه اين دگرش، در همه3آورد( ضاهاي جغرافيايي يك دهد و ي ف
عات و وري اطلاقتصادي، فرهنگي و ميزان گسترش فنا  شدت و ضعف آن به شرايط سياسي، اجتماعي، ا      

  ارتباطات، بستگي دارد.
  

 
 
 
  
  
  

 
 
 

 ـمتن گفتمانيـ چندگوييچندچرخه  -3شكل    و توليد فضاي جغرافيايي چند
  

شكل مانه شان مي  3گونه كه  سربرآوردن دو گفتمان در  ن سته   دهد، با  ضاي جغرافيايي، دو ه  ييك ف
يرد. گي آن دوگفتمان شكل مي ي بيروني و دروني در راستاي اهداف ويژه ي روندها و فرآيندهاكنندهگراهم

                                               
1. Heterogeneous 
2. Form 

                                                  

 Aگفتمان  Bگفتمان 

 Bفضاي جغرافيايي 
 Aفضاي جغرافيايي
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ي سازد و برآيند اين كار، فضاي جغرافيايي چندمتن  هر گفتمان نسبت به توان خود، متن فضايي خود را مي  
ست. در اين گام، هر چند گفتمان(  ضور دارند ولي هنوز با هم به گفت  ها)ا ستند و ميان   ح ش ان ش وگو نن

ــايي ويژه        دادوســـتدي رقابت    ي خود را آميز و يا همكارانه رخ نداده اســـت بنابراين هر يك متن فضـ
 :Azdanloo, 1996شود(هاي متفاوت، جهان متفاوت درك ميگونه كه در درون گفتمانسازند. همانبرپامي

ندازها و متن  ها، چشـــم هاي متفاوت، جهان    ) ، در درون گفتمان 48 ــاخته     ا ــايي متفاوت سـ هاي فضـ
  ).3شود(شكلمي

ــومين گامِ ــاهاي جغرافيايي مي در تبيين س بـكهتوان گفت كه در جامعه دگرش فض وري ااي، فني شـ
 يها را فراهم ساخته است، زمينهي زايش خردگفتمانگونه كه زمينهگستر، هماناطلاعات و ارتباطات جهان

ست. از آن روي كه گفتمان   ميان آن برخورد و چرخش ساخته ا ها، كردوكارها و ها در نهادها را نيز  فراهم 
سوژه موقعيت شده   3هاي  سازي  سو مي   ، جا سو به آن  شماري از نهادها و  اند و هماره از اين  روند و ميان 
ــوژه،موقعيت وجود دارد كه در فرآيند » امكان«)، اين Gregory and others,2009:167چرخند(مي هاي س

د دهنها به واقعيت معنا ميي اين سخن كه گفتمان بر پايه 4ها را بيافرينند.رقابت، با هم درآميزند و بيناگفتمان
مان، تغيير كند، و تغيير در گفتشود و تغيير مي و جهان اجتماعي در نتيجه همين فرايند معنابخشي ساخته مي  

توان گفت كه با    )، ميKasrayi & Poozesh Shirazi,2009: 340-341ه همراه دارد(در جهان اجتماعي را ب   
آفريده  ينامتني ـبيناگفتماني، جهان اجتماعي ب گوييوي گفتها، و برپايي چرخهها به بيناگفتمانگفتمان تغيير
سازد(شكل      مي  ساخته و پرداخته  كه  -» چندگويي« ). گذار از گام4شود كه فضاهاي جغرافيايي بينامتن را 

آن،  كه در  -» وگوييگفت «به گام    -رود ها راه خودش را مي در آن هر گفتمان بدون توجه به ديگرگفتمان     
سر يك ميز مي  شان به يكديگر جلب مي ها توجهگفتمان ي گذار زمينه» بالقوه«به طور  - 5نشينند شود و بر 

ضاي    د، حال آنساز گرايي را فراهم ميگرايي به بينامتناز چندمتن ست اين امرِ بالقوه، در يك ف كه ممكن ا

                                               
3. Subject positions 

ندادن قدرت خود، و يا قدرت نگرفتن رقيب خود، تن به هايي كه نه دلخواهانه،كه تنها به دليل از دست. چه بسا گفتمان 4
داري(سوسيال دموكراسي) كه ـ به دليل افكار جهاني محيط سرمايه دهند. مانند گفتمانتجديدنظر ميآميزش و همكاري و يا 

اقتصاد،  يها مانند كاربست حفاطت از محيط زيست در  چرخهكردن برخي سياستـ با پيادهاجتماعي و عدالت گراييزيست
  د  قدرت گفتمان را نگه دارند. كنهاي اجتماعي، افزايش كالا و خدمات عمومي، تلاش ميبيمه

مكن ها مورد نظر است زيرا موگوكردن گفتمانشدن امكانِ گفتجا تنها فراهم. ناگفته نماند كه اين كار نسبي است و در اين 5
  ها واقعيت پيدا كند يا به واقعيت نپيوندد.گوي گفتمانواست گفت
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هاي اجتماعي، ســيـاســـي، فرهنگي،  جغرافيايي خاص، به فعليت درآيد يا خير، كه اين كار خود به ويژگي         
  .اقتصادي آن فضاي جغرافيايي بستگي دارد

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ـمتني -4شكل   ـگفتماني و توليد فضاي جغرافيايي بينا   چرخه بينا
  

ها و آراي خود كنند، انديشه ها، با هم برخورد ميها در گذر زمان، و در بستر فضاي جريان  خردگفتمان
سردمداران آن مي تبادلرا  شينند. همان وگو ميبه گفتها كنند و  ندگان وگو، گويكه با ورود در گفتگونه ن

سر نهاده و خود به اجزاء و منظومه جامع تري تبديل مي    شت  شتركي   فرديت خويش را پ  شوند و زمينه م
ها و  آورد و نظرگاه شـــود، همين زمينه، بافت منظم و واحدي را به وجود مي     ميان من و ديگري ايجاد مي  

)مرزهاي Zeimaran,2005:120-121دهد( آميزد و نيز جهان مشــتـركي را شـــكل مي  هم ميها در انديشـــه 
ـ ـدستآن ها و برخوردهاي ميانها(خطوط قرمز) نيز در اثر چرخشوسخت ميان خردگفتمانسفت كم ها ـ

 ـكم ميان برخي از آن )، 4در شكل Bو  A(گفتمان شده(خطوط نارنجي) و از درآميختن چندگفتمانرنگها 
 ـزمان«شوند چرا كه  غرافيايي بينامتني ساخته مي در نتيجه، فضاهاي ج ) و 4در شكل  Cها(گفتمان گفتمانبينا

برخورد چيزها با يكديگر، در     7پي] از راه عامليت  در[و پي پيوســـته 6فضـــا بســـان فرايندي از ســاـزندگي  
  ).Gregory and others,2009:709»( آورديافته، سربرميهاي كمتر يا بيشتر سازمانچرخش

                                               
6. Construction 
7. Agency 

        )Cمتن(

)Cگفتمان(بينا )Bگفتمان()Aگفتمان(
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 جذب براي را، جهان گنجايش كنوني و ظرفيت كه هاICT كاربرد و نوين ارتباطات سيستم   پارادايم «...

سي    هويتي، تمدني، فرهنگي، بيان نوع همه   تمدنهاي و فرهنگها ميان تمايزي قرمزِ اجتماعي خطوط و سيا
ست  داده ) افزايشAbou, 2003:1متكثر( ست.   ساخته  بدل بيناتمدني و بينافرهنگي نارنجي خطوط به را، ا ا
نيســت، بلكه  خردباور) هايمنولوگ مدرن(يعني گفتار تك و دوانگار فضــايي، منطق چنين بر حاكم منطق
ود هاي متكثر و پراكنده، وجفرض آن، وجود متنـــ ـمحوري و نگرش متني و بينامتني است كه پيش دانش

سيال و كدربودن مرزهاي بينامتن مولفان متك عيتي، ) بازتاب نامرئي چنين وض tajik,2008:57ي آنهاست( ثر و 
سم و كثرت    ست كه در عرصه فرهنگ و تمدن، متاثر از ارتباطات جهاني، گرايش به پلورالي خود را  گرايي ا

  ). Javan &Abdollahi, 2007: 5»(نمايد.در جريان جايگزيني غيرستيزي با غيرپذيري محقق مي
اليسم، اقتصادآزاد/   يسم/ سوسي   گرايي، ليبرالهاي فردگرايي/جمعتوان ميان گفتمانگفتماني را ميفرايند بينا

سالاري، معماري مدرن/ معماري سنتي،   سالاري/ مردم اقتصاددولتي، رشد اقتصادي/عدالت اجتماعي، نخبه   
ا ب و هزاران گفتمان و خردگفتمان ديگر رديابي كرد و ديد كه چگونه 8گراييگرايي/ محيط زيســتصـنـعت

ارند و هم  دهايي كه هم حقوق فردي را گرامي مي  بيناگفتمان   هاي نويني مانند   ها، بيناگفتمان   ميان آن  تبادل 
صنعت      هايي كه همحقوق جامعه را، بيناگفتمان صادي،  شد اقت ستا با ر صاد آزاد، و بهره را يري از گگرايي، اقت

 ، گسـتـرش ميگيرندداري از عدالت اجتماعي، محيط زيســت و آراء مردم را نيز دربرميآراء نخبگان، پاس
را كه به دنبال پايداري اقتصــادي، پايداري اجتماعي و ... اســت، » ي پايدارتوســعه«چنين، جسـتـار هم يابند.
تمان گرايي گفدهد. همهاي بسـيـاري را در دلِ خود جاي ميدانســت كه گفتمان» گفتمانيبينا«توان يك مي

نــتي، نمونه    ر آن هم به  ي معماري اســـت كه د  ي زايش يك بيناگفتمان در گســتـره   معماري مدرن و سـ
ــود. بيناگفتمانهاي معماري مدرن توجه ميوهوايي، فرهنگي، بومي و هم به ويژگيهاي آبويژگي ا از هش

ستند، داراي چشم    هاي آميختهگفتمان هايآن روي كه داراي برآيند ويژگي ستند  شده ه اندازها و اهدافي ه
شم   كه از يك  اين امكان را داردشده را دربردارند و هم  ختهآميهمهاي بهاندازها و اهداف گفتمانسو هم چ
آميزي چند گفتمان، ها داشـتـه باشـنـد. بنابراين با درهماندازهاي آناندازي فراتر از مجموع چشــمكه چشــم

اـدي، فرهنگيِ از بالا به پايين   بيناگفتمان زاده مي ــي، اقتصـ يـاس ــود كه روندها و فرآيندهاي اجتماعي، سـ ش
ــم پايين به بالا (محلي و دروني) را به گونه (جهاني و بيروني) و از تـاي چش گر، اندازي دياي ديگر، در راسـ

                                               
اند بلكه در گذر زمان رشد يافته اند و امروزه نيز گسترش ها، از همان نخست فراگير نبودههمين گفتمان. ناگفته نماند كه  8

  ها سرعت بخشيده است. فناوري اطلاعات و ارتباطات به فراگير شدن آن
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ــ«برپايي كند و با گرا ميهم جغرافيايي بينامتني را توليد ، فضاهاي 9»هاحقيقت بيناــ ـرژيم«و » ساختارها بيناـ
شكل  كندمي شم كه نماي آن را مي ،)4( شهرهاي    توان در چ سياري از  بزرگ و كوچك و حتي اندازهاي ب

  روستاها به تماشا نشست.
تـندجايي كه گفتماناز آن   )Dreyfus & Rabynu, 1997:158(ها داراي نوع تاريخيت خاص خود هسـ

سا همين گفتمانِ تكثرگرا و تكثرزاي جامعه  شبكه چه ب ش   اي كنوني، ويژهي  صر كنوني با د و با ي همين ع
شت زمان، گفتمان ديگري و با رژيم حقيق  سربرآورد. گذار از تك گذ گرايي متنگرايي به بينامتنت ديگري 

جا كه تنوع و تكثر در ـــ ـاز آن شود، ولي هرچند در نگاه نخست، نوعي حركت خطي و وادارانه ديده مي 
ود ـــ ـ گذار به سوي  ش و بيشتر مي  گرايي بسي بيشتر است   متنگرايي نسبت به تك گرايي و بينامتنچندمتن

متن به از تك گذاربنابراين، سوي.  » شمار چندين و بي«سوي، بلكه به  » يك«يعني گذار نه به  چند/بينامتني
فضــاي شــود ولي در كنه، غيرخطي اســت زيرا از يك  بينامتن اگرچه در ظاهر يك گذار خطي ديده مي

 ـبه دليل عدم تكثر و تعدد نيروها، گفتمان جغرافيايي تك كه خطي و  داشتتوان چشم ها و... ـ  مي گفتمان 
 ـبه دليل تكثر و      ــ سوي مشخص حركت كند ولي از يك فضاي جغرافيايي چند/بينامتن ـ وادارانه، به يك 

ــ ـخطي حركت كردن چشم تعدد نيروها، گفتمان پايه است زيرا در كشاكش تعدد و تكثر   داشتي بي ها و... ـ
سوه «، بلكه به »سو «يك ها، بالقوه اين امكان وجود دارد كه فضاي جغرافيايي نه به  گفتمان ــ ـ كشيده  » ابيناـ

خص خطي و ازپيش مشــ«ي گذار از ديد متني به چند/بينامتني، خود دربردارندهشــود. بنابراين گذار از تك
ا براي اي زمينه و بستر ر باشد. از ديگرسو، جامعه شبكه   مي» نشده مشخص غيرخطي و از پيش«به ديد » شده 

تني فراهم كرده اســـت ولي اين به معناي اين نيســـت كه همه فضــاـهاي       متني به چند/ بينام   گذار از تك  
هستند كه اين راه را بروند، به اين معنا هم نيست كه سرانجام همه فضاها بينامتن خواهند     » وادار«جغرافيايي 

شد، زيرا نيروي اختيار و آگاهي بشري، كه خود را در تصميمات سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و        
فرايند ارد و نگذ تغيير دادهگرايي را كنُد نمايد و يا آن را تواند گذار به سوي چند/بينامتن دهد، ميشان مي ... ن

                                               
ايداري و پ«يدار، ي كانوني است درحالي كه در گفتمان توسعه پاهسته» سود«، در گفتمانِ اقتصاد سودمحور، . براي نمونه 9

هاي صنعتي را وادار به رعايت ها و  قوانيني كه كارخانهنامهي كانوني است. تصويب آيينهسته» حفاظت از محيط زيست
محيط  پايداري و«و هم » سود«است كه هم » رژيم حقيقتي -بينا « كند، نشان از بيناگفتماني و حفاظت از محيط زيست مي

دهد و تلاش دارد تا در فضاهاي جغرافيايي به كردار درآيد تا بتواند هم سودآوري اقتصادي اي ميرا در كانون خود ج» زيست
  و هم پايداري زيست محيطي را براي فضاهاي جغرافيايي به ارمغان آورد.
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بـكه  ولي مي تحقق يابد، 4تا  1گفته شـده در شـكل هاي    ، ايتوان اين را گفت كه با سـربرآوردن جامعه ش
گونه بيش از پيش فراهم آمده است و اينگرايي ــــ كه خود ذاتا بر تنوع و تكثر دلالت داردـــ ـبسترِ بينامتن 

شدني، بلكه روزبه » گراييمتنتك«نمايد كه مي شوارتر مي اگر نه كاري ن شدن   روز كاري د ي شود. هرچند 
گرايي هم نمتنداشـتـه باشــد ولي در تك» گرايش«گرايي به چند/بينامتن اســت كه يك فضــاي جغرافيايي

ست كه بماند زيرا كه در پي  ستر، به ارتباطات جهان نخواهد توان سته همگ سته   شدن و درهم پيو شدن  شك
ذارد گها، واقعيتي است از سرشت جهان امروز كه نميها و گفتمانها، اقتصادها و سياستها، فرهنگانديشه

  بماند.» در سرشت نخستين خود«و » محلي«، »ناب«چيزي (گفتمان) 

  گيرينتيجه
ــخ به اين   تـار به دنبال پاس بـكه اين نوشـ ــاهاي جغرافيايي از پرســش كه : در جامعه شـ اي، خروج فض

شود؟، خرُدگفتمان متنتك ها را عامل گذار فضاهاي جغرافيايي  گرايي چگونه و طي چه فرايندي انجام مي 
اي هداند به گونه اي كه اين گذار با واسطه جامعه شبك  گرايي ميگرايي و بينامتنگرايي به چندمتنمتناز تك

هر گفتماني، فضاي  شود. از اين رو،  كند ـــ ـانجام ميوان بستري كه امكان اين گذار را فراهم مي ـــ ـبه عن
ضايي ويژه خود را دارد بنابراين:   اش آنآفريند يا كمينهجغرافياي ويژه خود را مي سوداي آفرينش متن ف كه، 

 ـي چندگوييچرخه -2 ،ردآومتن را پديد ميگفتماني، فضاي جغرافياييِ تكــ ـتكگوييي تكچرخه -1
ضاي جغرافيايِ چندمتن را مي  ضاي   وگوييي گفتچرخه -3و  ،آفريندچندگفتماني، ف  ـبيناگفتماني، ف ـــ

بر يك فضاي   تريگونهاي بيشتر و گونه هر چه خردگفتمان كند.جغرافياييِ بينامتن را ساخته و پرداخته مي 
شند، گرايش به چندمتن  شتر خواهد بود،  متنيا بيناگرايي جغرافيايي چيره با تر اين گذار را منطق بس گرايي بي

ر، اي فراهم آورده است. اين بستي شبكهجامعه ايرسانه ـ ايشبكه–تكثرگراي تمدن اطلاعاتي، و سرشت 
سترش،آميزش، و دگرش گفتمان   زمينه ست كه برآيند آن، بينامتن ساز زايش، نمايش، گ رافيايي هاي جغها ا

  خواهد بود.گوناگون 
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